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تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 147867/01
 به نام نسیم شمسی پور مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارشناس ارشد شیمی
دارنده مدرک کارشناسی ارشد شیمی

با سابقه کار مسئول آزمایشگاه و
مسئول تحقیقات در زمینه شیمی

جویای کار بعنوان کارشناس یا مسئول 
آزمایشگاه در کیش می باشد.

تلفن تماس :   09139664425

جویای کار

گفتگو با دزد مسلح بانک شهر مولوی تهران؛

    گروه حوادث  -     سارق هالیوودی بانک شهر در خیابان مولوی 
گفت : قبل از سرقت قصد خودکشی داشته است.

10 اســفند ماه مرد جوانی با کلت کمری وارد بانک شــهر شعبه 
مولوی می شود و با تهدید مردم و کارمندان بانک ۲۹ میلیون تومان 
وجه نقد را ســرقت می کند و حین فرار اقدام به تیراندازی هوایی 

می کند.
پس از آن ماموران اداره یک پلیس آگاهی تهران در کمترین زمان 
هویت سارق را شناسایی کرده و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه 

مجرم را در محل کارش بازداشت می کنند.
هویت این ســارق مشخص کرد که او یکی از مجرمان سابقه دار 
اداره مبارزه با سرقت های مسلحانه است که 3 سال قبل هم به جرم 

سرقت بازداشت و چند وقتی را در زندان گذرانده بود.
متهم به تیم پلیسی گفت: روزی که اقدام به سرقت کردم از لحاظ 
مالی تحت فشار بودم و بدهی زیادی به دلیل خرید شب عید روی 
دستم مانده بود به همین دلیل گفتم شاید بتوانم از این راه پولی که 

لازم را فراهم کنم تا شب عید شرمنده خانواده ام نشوم.
او در ادامه در خصوص ســاح کلتی که به همراه داشــت گفت: 
پس از خروج از بانک ســاحم را پیش یکی از دوستانم که مغازه 

پیراشکی فروشی داشت گذاشته بودم.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در خصوص شناسایی و بازداشت سارق بانک 
شهر خیابان مولوی به خبرنگار رکنا گفت: ساعت 11:30 صبح روز 
10 اســفندماه خبر سرقت مسلحانه از بانک شهر واقع د رخیابان 

مولوی تهران به پلیس گزارش شد که بر همین اساس زبده ترین 
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی برای بررسی و رسیدگی به این 

پرونده وارد عمل شدند .
وی در ادامه افزود: ماموران با بررسی های میدانی و رصد و پایش 
دوربین های ترافیکی موفق به شناســایی ســارق و در عملیاتی 
غافلگیرانه او را بازداشت کردند، متهم از سارقین سابقه دار بوده و 
همراه او یک قبضه اسلحه و چند فشنگ و مقداری از وجوه سرقت 

شده کشف و ضبط شد.
سرقت مسلحانه بانک شهر

در ادامه گفتگوی با سارق بانک شهر خیابان مولوی را می خوانید:
چند سال دارید؟

38 سال
ازدواج کرده ای؟

بله
چند فرزند دارید؟

یک دختر 8 ساله و یک پسر 5 ساله دارم
سابقه دارید؟

بله 3 سال قبل به جرم سرقت مسلحانه با یکی از دوستانم بازداشت 
شده بودم

چه شد که فکر سرقت از بانک به سرت خطور کرد؟
خودتان می دانید که شب های عید برای همه پدران و مادرانی که 
دستشان خالی است و شرمنده خانواده شان می شوند چقدر سخت 
می گذرد ، من هم برای اینکه شرمنده زن و بچه ام نباشم و بدهی ام 

به مردم را پرداخت کنم تصمیم به سرقت گرفتم.
از آن روز برایمان تعریف کن! چرا بانک شــهر و آن خیابان را 

انتخاب کردی؟
صبح وقتی از خواب بیدار شدم به این موضوع فکر کردم که بازهم 
باید برای پول درآوردن و خرج شــب عید به این و آن رو بندازم ، 
اسلحه ام را برداشتم و در خیابان به سمت محل کارم می رفتم که 
متوجه خلوتی محدوده بانک شهر خیابان مولوی شدم ، یکی دو بار 
از جلوی بانک رد شدم و دفعه سوم بدون تردید اسلحه ام را از جیبم 
بیرون آوردم و وارد بانک شــدم، به سمت مردم و کارمندان بانک 
نشانه رفتم و آنها را تهدید کردم که اگر حرکت کنند شلیک خواهم 
کرد ، جالب این اســت که نه مردم عکس العملی نشان دادند و نه 
کارمندان بانک! کیفم را تحویل متصدی بانک دادم و او ۲۹ میلیون 
تومان پول نقدی که داخل صندوقش بود را داخل کیف گذاشت 

و من به سرعت از بانک خارج شدم.
وقتی از کوچه پشت بانک در حال فرار بودم متوجه شدم چند نفر 
در حال تعقیب من هستند برای اینکه آنها را بترسانم به سمت زمین 
یک تیر شلیک کردم، اولین موتورسیکلتی که نزدیکم شد را تهدید 
کردم سوار شدم و پس از اینکه مرا به مقصد رساند رهایش کردم.

شغلت چیست؟
در کارگاه جوراب بافی کار می کنم

بعد از سرقت چه کردی؟
به خانه برگشــتم و بعد از چند ســاعت که اوضاع آرام تر شد به 

محل کارم رفتم

پول های سرقتی را چه کردی؟
مقداری از بدهی 130 میلیون تومانی ام را پرداخت کردم مابقی هم 

در خانه بود که پلیس آنها را ضبط کرد
اسلحه ات را چکار کردی؟

فردای همان روز پیش یکی از دوستانم که مغازه پیراشکی فروشی 
داشــت رفتم و از او خواستم این بسته را برایم پنهان کند، الان نزد 

پلیس است.
فکرش را می کردی یک روز به عنوان یک ســارق حرفه ای 

شناخته شوی؟
واقعیتش را بخواهید من از وقتی 10 ســالم بود پدرم را از دســت 

دادم، از آن به بعد مجبور شدم کار کنم تا مخارج زندگی خانواده ام 
را تامین کنم! هر دو خواهرم به فاصله کمی از هم ازدواج کردند و 
باید برای آنها جهیزیه می خریدم، همین شد نتوانستم ادامه تحصیل 

بدهم .
این متهم در انتهای صحبت هایش از تصمیم وحشتناکی برایمان 
تعریف کرد و به خبرنگار رکنا گفت: من قبل از سرقت تصمیم به 
خودکشی گرفته بودم اما به خاطر بچه هایم از این تصمیم صرف 
نظر کردم ، بعد از سرقت اینقدر از نظر روحی و روانی به هم ریخته 
بودم اگر پلیس مرا بازداشت نمی کرد حتما خودم را می کشتم تا 

بیشتر از این شرمنده خانواده ام نباشم.

شب عید نمی خواستم شرمنده زن و بچه هایم باشم !شب عید نمی خواستم شرمنده زن و بچه هایم باشم !

گروه حوادث  -    مریم برای جدایی از همســرش اقدام 
کرده  است. این زن می گوید عاشق شوهرش بود و حالا که 
زندگی اش به نابودی رسیده صحبت می کند. مریم برای 

سایت جنایی از زندگی اش می گوید.
مســاله رفتارهای شخصی شوهرم است. از وقتی ازدواج 
کردیم متوجه شــدم بهداشت فردی را رعایت نمی کند. 
حمام نمی رود. ریشش را نمی زند. مسواک نمی کند. این 
کارها من را خیلی عذاب می دهد و مرتب به او گفته ام اما 

حاضر نیست خودش را تغییر بدهد.
*وقتی اعتراض می کنی شوهرت چه می گوید؟

اوایل که با شوخی برگزار می کرد اما وقتی کار به دعوا کشید 
به من گفت که از اول همینطور بوده و اگر او را دوست دارم 

باید این وضعیت را تحمل کنم.
*اینکه می گویی نظافت را رعایت نمی کند وسواس تو 

نیست؟
ما خیلی جلسات مشاوره رفتیم چون این کار زندگی ما را 
نابود کرده اســت. شوهرم دو هفته ای یکبار حمام می رود. 
حتی در تابستان نظافت نمی کند. بو می دهد و بقیه هم به او 

می گویند اما توجه نمی کند و من را اذیت می کند.
*بچه هم دارید؟

من آنقدر نســبت به این کارهایش حساســیت دارم که 

نمی خواستم بچه دار شوم.
*شوهرت در جلسات مشاوره حاضر نشد قبول کند که 

باید نظافت کند؟
نه. او به حرف های مشاور هم گوش نمی دهد. من هم دیگر 

از زندگی خسته  شده ام و درخواست طاق دادم.
*بعد از طلاق می توانی زندگی ات را اداره کنی؟

بله. من خودم سر کار می روم. درآمد دارم. در این دو سال 
هم خودم زندگی ام را تامین کردم. حتی یک ریال از شوهرم 
نگرفتم. حالا که توافق به جدایی داریم من هیچ چیز از او 
نمی خواهم بجز طاق و امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد.

درخواست طلاق زن جوان از شوهری درخواست طلاق زن جوان از شوهری 
که نظافت نمی کند!که نظافت نمی کند!

ماسـاژ رهـا 
 آرامش را به شما هدیه می دهیم    حمام ترکی ، 

ماساژ ریلکسی ، ماساژ ترکیبی ، ماساژ وی آی پی ، 
فیش اسپا ، فیشیال صورت .

به همراه دستگاه آب رسان و کلاژن ساز
آدرس : مرکز جزیره کیش، میدان امیرکبیر، خیابان 
دانش ، جنب رستوران کوه نور ، هتل صدف، طبقه 

منفی یک        09125572997       
 09031545126                      

  massage_raha                     

مرکز ماساژ

گروه حوادث  -   مرد میانسال که پس از آتش زدن و قتل همسرش از 
سوی فرزندانش بخشیده شده بود، در حالی از جنبه عمومی جرم محاکمه 
شد که مدعی است یکی از زنان فامیل او را جادو کرده و ناخواسته دست 

به این جنایت زده است.
این حادثه در آخرین روزهای اســفند دو سال پیش در خانه ای واقع در 
ورامین رخ داد و مردی 50 ساله با ریختن بنزین روی خود و همسرش 
آتشــی برپا کرد که باعث سوختگی هر دو نفر شد و زن جوان به علت 

شدت بالای سوختگی در بیمارستان جان باخت.
از آنجا که مرد میانسال خودش نیز دچار سوختگی سطحی شده بود در 

بیمارستان بستری شد.
در این زمان مأموران به تحقیق از همسایه ها پرداختند. یکی از همسایه ها 
گفت: در خانه بودیم که صدای درگیری و داد و فریاد شنیدیم، بچه های 
این زوج فریاد می زدند و می گفتند خانه آتش گرفته و از همســایه ها 

کمک می خواستند.
وقتی مقابل خانه آنها رفتیم پدر خانواده در را قفل کرد و اجازه نداد وارد 
خانه شویم، اما بالاخره توانستیم در را بشکنیم و وارد شویم و آنها را به 

بیمارستان برسانیم.
با توجه به شــواهد و مدارک و عمدی بودن آتش ســوزی، مأموران به 
تحقیق از پدر خانواده پرداختند که وی به آتش زدن همسرش اعتراف 
کرد و گفت: من و همسرم اختاف داشتیم، شب حادثه عصبانی شدم 
و با ریختن بنزین خانه را آتش زدم، می خواستم خودم را هم بکشم اما 

زنده ماندم.

در حالی که پرونده روند قانونی خود را طی می کرد، چهار فرزند مقتول 
با مراجعه به دادگاه از قصاص پدرشان گذشت کردند.

به این ترتیب وی از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران به اتهام قتل عمدی همسرش از خود دفاع کرد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه متهم نخست به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت و گفت: 
من و همسرم سال ۶8 برای زندگی از افغانستان به ایران آمدیم. ما چهار 
فرزند داریم و من با جمــع آوری و فروش ضایعات خرج زندگی مان 
را تأمین می کردم. زندگی خوبی داشــتیم و راضی بودیم تا اینکه بر سر 
موضوعی با دختر خاله ام اختاف پیدا کردیم و رفت وآمد نداشتیم تا اینکه 
شب قبل از حادثه ما به خانه یکی از بستگان میهمانی دعوت شدیم که 
دختر خاله ام هم آنجا بود. وقتی از میهمانی به خانه برگشتیم من و همسرم 

اصاً حالمان خوب نبود.
مطمئن بودم دختر خاله ام ما را جادو کرده و چیزی به خورد ما داده بود 
به همین خاطر تصمیم به خودکشی گرفتم. یک گالن ۴ لیتری بنزین را 
که در موتور سه چرخم داشتم، آوردم. همسر و فرزند کوچکم را از اتاق 

بیرون کردم تا آسیب نبینند.
به همسرم گفتم از این زندگی خسته شده ام و می خواهم به آن پایان دهم. 
گالن بنزین را در خانه ریختم اما همسرم جلو آمد و می خواست مانع شود 
که یکباره خانه به خاطر روشن بودن بخاری شعله ور شد و من و همسرم 
در آتش سوختیم. من بافاصله او را به حمام بردم تا آتش را خاموش کنم 

اما آب باز نشد و همسایه ها ما را به بیمارستان رساندند.

قاضی پس از شــنیدن حرف های متهم گفت: اما همسایه ها گفته اند تو 
در را قفل کردی و مانع ورود آنها شــدی. چطور مدعی هستی عمدی 

همسرت را آتش نزدی؟
متهم پاسخ داد: من اصاً چیزی به خاطر ندارم.

قاضی گفت: پسرت گفته آن شب با مادرش دعوا کردی و به عمد بنزین 
را روی سر همسرت ریختی و او را آتش زدی.

مرد میانسال گفت: من با همسرم مشکلی نداشتیم که بخواهم او را آتش 
بزنم.

آن شب می خواستم خودم را آتش بزنم تا بمیرم اما ناخواسته این اتفاق افتاد 
الان هم فرزندانم از قصاص من گذشت کرده اند، هر چند آنها به چشم 
قاتل مادرشان به من نگاه می کنند و این برای من خیلی عذاب آور است 

و آرزو می کنم کاش مرا نمی بخشیدند و اعدام می شدم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی مرد آتش افروز را صادر 

کنند.

جادوی دخترخاله ام مرا قاتل کردجادوی دخترخاله ام مرا قاتل کرد
    ادعای متهم در دادگاه؛


